
منظور از گلوگير، لقمه اي است كه در زمان خوردن در 
گلو گير  مي كند. حالا ممكن است كه اين لقمه به دليل 
نامناسب بودن اصلا وارد گلو هم نشود و زود آن را از 
دهان خارج كنند؛ يا ممكن است اين لقمه  اي از گلو پايين 
برود وگير كند و موجب ناراحتي فراوان و يا حتي مرگ 
شود. با توجه به اين دو حالت، كاربرد اين ضرب المثل 

هم متفاوت است. 
گلو  وارد  كه  باشد  نامناسبي  لقمه ي  منظور  اگر 
نمي شود، اشاره ضرب المثل «لقمه گلوگير» به لقمه حرام 
است. بسياري از مردم معتقد هستند كه اگر كسي واقعاً 
درستكار و پرهيزكار باشد، به لطف خدا؛ پول حرام وارد 
گلويش  از  حرام  لقمه ي  حتي  و  نمي شود  زندگي اش 
دستش  به  حرامي  پول  ناخواسته  اگر  نمي رود.  پايين 
برسد، بلافاصله اتفاقي  مي افتد كه آن پول گم شود و يا 
به هر طريقي از زندگي اش خارج شود. همينطور اگر بر 
سرسفره اي باشد كه با مال حرام تهيه شده باشد، لقمه 

در گلويش گير  مي كند و مجبور  مي شود لقمه را از 
گلويش خارج كند. 

انتخابش  كه  كسي بگويند  به  اما اگر بخواهند 
نامناسب است و اين انتخاب باعث به وجودآمدن 
گرفتاري  مي شود؛ باز هم اين ضرب المثل كاربرد 
پيدا  مي كند. مثلاً  مي گويند: «اين كاري كه براي 
مناسبي  انتخاب  كرده اي؛  انتخاب  بيش تر  سود 
نيست و لقمه گلوگير است. به جاي آنكه تو را سير 
كند، در گلويت گير  مي كند وباعث رنج وگرفتاري 

 مي شود.»      
حالا كه اشاره به لقمه ي حرام وگلوگير شد، خواندن 
ماجراي يكي از مردان خدا كه لقمه حرام از گلويش 
پايين نمي  رفت؛ خالي از لطف نيست! مرد با خدايي 
به نام «شيخ  نعمت االله ولي». دوره ي زندگي شيخ 
نعمت االله ولي هم زمان با استاد غزل، جناب حافظ 
و  بود  وپرهيزكار  درستكار  مردي  او  بود.  شيرازي 
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مردم احترام فوق العاده اي برايش قائل بودند.حاكمان و قدرتمندان 
خيلي علاقه داشتند تا او را در دربار نگهدارند و از محبوبيتي كه بين 
مردم داشت، استفاده كنند ولي شيخ  نعمت االله ولي به درآمدي كه از 
راه كشاورزي به دست  مي آورد قانع بود و زير بار منت آنان نمي رفت. 
شاهرخ ميرزا هم يكي از اين افراد بود. او بارها به شيخ پيشنهاد كرده بود 
تا كارساده اي را با درآمدي هنگفت در دربار او بپذيرد ولي هربار شيخ 
 نعمت االله ولي به او جواب رد داده بود. شاهرخ ميرزا كه عادت نداشت 
كسي برخلاف خواسته او عمل كند، از اين رفتار شيخ  نعمت االله عصباني 
بود و هر چه درباره محبوبيتش در ميان مردم مي شنيد، بيشتر عصباني 
 مي شد. يك بار مردي از نزديكانش به او گفت: «بين مردم معروف 

است كه لقمه ي حرام از گلوي شيخ پايين نمي رود.» 
شاهرخ ميرزا با ناراحتي گفت: «مردم حرف زياد  مي زنند. نيايد هر 

حرفي را باور كرد.»
مرد گفت: «اما اين حرف ها باعث محبوبيت بيش تر شيخ  مي شود.  

بهتر است زودتر جلوي اين حرف ها را بگيريد.»
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تصويرگر: طاهر شعباني
كتايون كيائي

شاهرخ ميرزا با تعجب پرسيد: «توقع داري چه كار كنم؟ ثابت كنم كه 
اينطور نيست؟»

مرد گفت: «بله! شما بايد همين كار را بكنيد. او را دعوت كنيد و لقمه ي 
حرام جلويش بگذاريد. بعد خبرش را بين همه مردم پخش  مي كنيم.»

شاهرخ ميرزا كمي فكر كرد و گفت: «راست  مي گويي! خدمتكارها را هم 
در جريان  مي گذاريم تا شاهد باشند.»

چند روز بعد، شاهرخ ميرزا داروغه را خواست و پس از آنكه قصد و 
منظورش را تعريف كرد، به داروغه گفت: «حالا از تو  مي خواهم در شهر 

بگردي و گاوي، گوسفندي پيدا كني و به زور از صاحبش بگيري!»
كه  همينطور  رفت.  شهر  به  افرادش  با  و  كرد  بلندي  تعظيم  داروغه 
 مي گشت، چشمش به پيرزن ناتواني افتاد كه به زحمت گوسفندي را دنبال 
خودش  مي كشيد. داروغه به زيردستانش گفت: «فكر نمي كنم از اين پيرزن 

ب و ب ي و پير شب چ ي
شخودش  مي كشيد. داروغه به زيردستانش گفت: «فكر نمي كنم از اين پيرزن زير ب رو ي ي ش و

*  اين روايت را استاد مهدي پرتوي آملي، از كتاب رياض العارفين نقل كرده اند.
* در بعضي روايات به جاي شاهرخ ميرزا ، نام «اميرتيمور» ذكرشده است.

مظلوم تر پيداكنيم. برويد به زور گوسفندش را بگيريد.» 
وقتي به دربار رسيدند، داروغه به نزد شاهرخ ميرزا رفت و همه 
جريان را تعريف كرد و گفت: «پيرزن بيچاره خيلي گريه كرد؛ اما 
همانطور كه شما دستور داده بوديد، به او گفتيم فردا ظهر براي 

دادخواهي به دربار بيايد.»
شاهرخ ميرزا خنديد وگفت: «حالا نوبت يك سفره ي رنگين و 

يك مهمان مخصوص است!»
به دستور شاهرخ ميرزا مأموري به در خانه شيخ  نعمت االله ولي 
رفت و به بهانه اي از او خواست به دربار برود. وقتي شيخ  نعمت االله 
به دربار رسيد، سفره ي مفصلي پهن بود و انواع خوراك و خورشت 
گوشت بر سر سفره بود. شاهرخ ميرزا به اصرار شيخ  نعمت االله را 
بر سر سفره نشاند و خود لقمه اي گرفت وبه او داد. شيخ لقمه را 
گرفت و بعد در كنار ديگران مشغول خوردن شد. وقتي دست 
از غذا كشيدند، شاهرخ ميرزا پوزخندي زد و گفت: «خوب شيخ 

عزيز! فكر  مي كني غذايي كه خوردي حلال بود؟»
شيخ  نعمت االله لبخندي زد و گفت: «براي من كه حلال بود.»

شاهرخ ميرزا سرش را تكان داد وگفت: «عجب! پس حلال بود! 
صاحب گوسفند را كه در تالار است بياوريد تا شيخ بفهمد كه معني 

حلال چيست!»
لحظه اي بعد، پيرزن را آوردند. پيرزن با ديدن شيخ به گريه 
افتاد. شاهرخ ميرزا گفت: «چه اتفاقي افتاده! همه چيز را براي شيخ 

تعريف كن!»
گفت:  و  كرد  پاك  را  اشك هايش  چارقدش؛  گوشه  با  پيرزن 
به سفر رفت و قرار  «جناب شيخ  نعمت االله! مدتي پيش پسرم 
بود كه زود برگردد اما ماه ها گذشت و خبري از پسرم نشد. من 
شنيده بودم كه هر روز در كنار سفره ي شما افراد نيازمند و محتاج 
 مي نشينند. به همين علت نذر كردم كه اگر پسرم به سلامت 
پسرم  ديروز  بياورم.  شما  سفره ي  براي  را  گوسفندي  برگردد، 
به سلامت بازگشت و من بلافاصله  طناب به گردن گوسفندم 
انداختم تا به منزل شما بياورم اما مأموران شاهرخ ميرزا، به زور 

آن را از من گرفتند.»
 وقتي سخنان پيرزن تمام شد، شيخ  نعمت االله ولي نگاهي به 
چهره حيرت زده ي شاهرخ ميرزا انداخت و گفت: «من كه گفتم 

براي من حلال بود!»
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